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جستاری کلی در مقررات بشردوستانه در فقه اسلامی

 عباسعلی عظیمی شوشتری1*
1. عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم، ایران.

چکیده
جنگ و مقررات مربوط به آن یکی از مباحث اصلی در تمام اعصار بوده است 
و در این خصوص اندیشمندان زیادی مطالبی عنوان کرده اند. نبی مکرم اسلام 
در این خصوص نقش محوری دارا می باشد از دیدگاه آن بزرگوار نجات انسانها 
وظیفه و هدف انسانها است و جنگ وسیله ای است برای رسیدن به آن جنگ از 
دیدگاه پیامبر گرامی اسلام)ص( زمانی مشروعیت دارد ه در جهت هدایت انسان 
باشد و توسل به آن به عنوان آخرین و تنها ترین راه حل مجاز می باشد. لیکن در 
این خصوص پیامبر عظیم الشأن اسالم به تفکیک جنگاوران از غیر جنگاوران تأکید 

 abazimg@gmail.com                                                                      1*- نویسنده مسئول
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می کند ممنوعیت هدف قراردادن غیر جنگاوران، ممنوعیت هدف قراردادن 
مناطق شهری، ممنوعیت کشتن اسراء و جانبازان جنگی ممنوعیت استفاده از 
رسائل وحشیانه، مننوعیت غارت اموال شکست خوردگان، ممنوعیت استفاده 
از روشهای ناجوانمردانه از جمله مواردی است که پیامبرگرامی اسلام)ص( در 
طی آموزه های دینی خود به آحاد جامعه بشری آموزش داده است و این اصول 

از اصول اساسی حقوق بشر و بشر دوستانه اسلام می باشد.

کلید واژه ها: جنگاوران، رسائل وحشیانه، مناطق شهری، قطعه قطعه کردن، 
غارت اموال
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مقدمه
ابن خلدون پدر علم جامعه شناسی جنگها را ناشی از حس کینه توزی و انتقام گرفتن و 
عصبیت و خودخواهی انسانها بیان داشته و آن را برای بشر طبیعی دانسته است. )ابن خلدون 
1301، 518(. نگرش او در این خصوص را باید ناشی از کنکاش او در تاریخ زندگی بشر تلقی 
کرد. بشریتی که در هنگام جنگ همه چیز را مباح تلقی می کرد و محدودیتی برای خود قائل 
نبوده و نیست و اعتلإ طلبی او هر امری را جایز می شمرد. از سنگ نبشته های »آشور بانی 
پال« و سایر شاهان تاریخ از شرق دور یعنی »تی شی هوانگ« در چین تا »ژولیس سزار« 
و »نرون «در روم باستان و از آن زمان تا جنایاتی که در جنگهای اول و دوم جهانی توسط 
طرفین درگیر در جنگ صورت گرفت و آنچه که امروز در فلسطین اشغالی می گذرد و جهان 
مدرن در برابر آن سکوت می کند؛ همگی نشانگر این است که سیاست بازان و منفعت طلبان 
جهان سیاست در قتل و جنایت برای خود حد و مرزی نمی شناسند و گذر زمان فقط شکل 

آن را تغییر داده است. 
انبیاء الهی بودند که به تربیت انسان پرداخته و  اما در این مسیر تنگ تاریک تاریخ، 
وجدان انسانی او را همواره بیدار نگه داشتند و زمینه های لازم را برای شکل گیری این سؤالها 
فراهم کردند که چرا جنگ؟ چرا قتل عام؟ چرا نسل کشی؟ چرا انسانهای بی گناه باید قربانی 

قدرت طلبی قدرت طلبان شوند؟ و آیا نباید بر رفتار انسانها در جنگ معیاری حاکم باشد؟
در فرایندی که بشریت طی کرد تا تربیت شود، نبی مکرم اسلام به واقع نقش محوری 
ایفا کرد و مجموعه ای از مقرراتی را به صورت نهادینه شده و مشخوضع کرد تا گامی محکم 
و جامع در این مسیر برداشته شود. آنچه در سطور زیر می آید جستاری کلی به این مقررات 

است. 
کلیات 

1. مفاهیم
آن »حقوق  به  عربی  در  که  بشر دوستانه  اصطلاح حقوق  بشردوستانه1:   1-1. حقوق 
الانسانیه« نیز می گویند، از جمله اصطلاحات جدیدي است که در قرون اخیر وارد ادبیات 
حقوق بین الملل شده و طي چند کنفرانس و نشست در قالب کنوانسیونها و قراردادهایي 
1. Humanitarian law
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مورد اقبال و اجماع جامعه بین الملل واقع گردیده و در حوزه حقوق بین الملل عمومي برای 
آن تعریفی ارائه شده است. از نگاه حقوق بین الملل این قوانین، مجموعه مقرراتی هستند که 
نتیجه آن کاهش خسارات و آلام و مصیبتهای وارده بر انسانها در طول جنگ است، به همین 
دلیل بین این دسته از مقررات و حقوق بشر1  تفاوت قائل شده اند. با این استدلال که حقوق 
بشر از جنس حق است و در برابر تکلیف قرار می گیرد و آن عطیه اي است که خداوند به 
مخلوقات خویش اعطا کرده و همزاد گوهر وجودي انسان است )احکام وضعیه(؛ ولی حقوق 
بشردوستانه از جنس حکم است، یعني مقررات تکلیفي و قواعد الزام آوري است که کشورها 

با پذیرش و الحاق به آن خود را مقید و متعهد به رعایت فرامین آن مي کنند. 
تردیدی نیست که منظور از حقوق بشر تنها مجموعه ای از حقوق طبیعی2  و ذاتیند که 
به انسان تعلق می گیرند از آن بعُد که انسان است به عبارت دیگر همه انسانها به دلیل اینکه 
انسانند، از آنها بهره مندند. )بوشیه سولونیه 2005: 293(. مانند کرامت انسانی، بر ابری میان 
انسانها، حق حیات، حق آزادی، حق تعیین سرنوشت و مانند آنها که برای زندگی متناسب با 
شئون انسانی، ضرورت دارند، ولی در مقابل این حقوق، تکالیفی3  نیزوجود دارند، که انسانها 
در برابر سایر هم نوعان خود برعهده دارند، این تکالیف در واقع ناشی از همان حقوقند. به 
عبارت دیگر به دلیل اینکه انسانها دارای این حقوق هستند، در برابر یکدیگر نیز برای رعایت 
و احترام به این حقوق تکلیف پیدا می کنند. می توان مجموع این حقوق و تکالیف را نیز حقوق 

بشر4  دانست. جنس این دسته از قواعد نیز می تواند حکم باشد. 
در تعریف دوم حقوق بشر، می توانیم بگوئیم که به آن دسته از مقررات حقوق بشری، 
اعم از حقوق و تکالیف لازم الاجرا، که نتیجه آن کاهش خسارات و آلام و مصیبتهای وارده 
بر انسانها در هنگام جنگ است، مقررات بشردوستانه اطلاق می گردد. هدف از این مقررات، 
حمایت از قربانیان جنگ و محدود کردن بکارگیری تسلیحات و روشهای جنگی است. به 
این ترتیب رابطه مقررات بین المللی بشردوستانه با حقوق بشر در تعریف دوم آن رابطه عموم 
و خصوص مطلق است و جنس این دو دسته از قواعد و هدف آنها نیز یکی خواهد بود و آن 

1. Human Rights
2. Natural Rights
3. Duties
4. Human Law
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حمایت از انسان است. 
1-2. تعریف فقه. فقه مقررات عملي اسلام است که در همة عرصه هاي عبادي، فرهنگي، 
سیاسي، اجتماعي )مدني(، اقتصادي، تجاري توسط فقیه از ادله اربعه یا همان کتاب، سنت، 

عقل و اجماع استخراج می شوند. 

2. مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام:
2-1. توجه به کرامت انسان. امروزه در ادبیات حقوقی و اجتماعی معاصر، کرامت انسانی 
عبارت است از اینکه انسان بما هو انسان عزیز و شریف و ارجمند است. آیات متعددی در 
قرآن کریم بیان شده¬اند که بر کرامت انسان، دلالت دارندکه مشهورترین آن آیه70سوره 
لنَْاهُمْ  بَاتِ وَفَضَّ یِّ نَ الطَّ مْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فيِ البَْرِّ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ اسراء است: »وَلقََدْ کَرَّ
نْ خَلقَْنَا تفَْضِیلًا و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در  مَّ عَلیَ کَثِیرٍ مِّ
خشکی و دریا بر ]مرکبها[ نشاندیم و از چیز های پاکیزه به ایشان روزی دادیم و بر بسیاری 

از مخلوقات خود برتری آشکار دادیم.« )قرآن کریم، اسراء70(.
در این آیه شریفه مراد از بنی آدم، جمیع نوع بشرمقصوداست. )ابن عاشور 1384: 131(. 
به اعتقاد مفسرالمیزان، آیه مورد بحث درمقام امتنان همراه با نوعی عتاب و سرزنش نسبت 
به نافرمانی بشر از خداوند است که این ویژگی ایجاب می کند که مقصود از آیه شریفه اعم 
از موحدان و مشرکان و کافران باشد؛ چه اگر مقصود تنها انسانهای خوب و مطیع بود معنای 
امتنان و عتاب درست درنمی آمد. )علامه طباطبایی، 1374: 214(. و صاحب روح المعانی 
نیزکرامت را برای همه آدمیان از نیکوکاران و بدکاران می داند و امتیازی را برای گروهی بر 

دیگری در بهره مندی از کرامت نمی پذیرد )آلوسی، 1415: 112(
2-2. هدف و رسالت انبیاء. اهداف و رسالت انبیاءِ به ویژه نبی مکرم اسلام )ص(، نجات 
انسانهاست پس جنگ نیز هدف مقدسی دارد و این هدف در سایة روشها و ابزاری انسانی قابل 
دستیابی است. امام علی)ع( می فرماید: »خداوند پیامبر را ابلاغ کننده رسالت، افتخارآفرین امت، 

چونان باران بهاری برای تشنگان حقیقت آن روزگاران... قرار داد.« )دشتی، 1379: 417(
همچنین می فرماید: »خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم 
برسانند، آنگاه که در عصر جاهلیت بیشتر مردم، پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار 
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را نشناختند... خداوند پیامبران را مبعوث فرمود و هرچندگاه متناسب با خواسته های انسان 
ها، رسولان خود را پی درپی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان باز جویند و 
توانمندیهای پنهان شدة عقل را آشکار سازند و نشانه های قدرت خدا را معرفی کنند... پس 
خدای سبحان، مردم را به وسیله محمد)ص( از گمراهی نجات داد و هدایت کرد و از جهالت 

رهایی بخشید. )همان: 39(
امام علی )ع(  باید به دیده رحمت و مهربانی به ملتها بنگرند.  حاکمان و فرمانروایان 
می فرماید: »إ شعَر قَلبِکَ الرَحمَةالرَعِیه وَالمُحَبةَلهَُم وَاللُطفَ بهِِم وَلاتکَُوننََ عَلیَهِم سَبُعا ضَارِیا 
تغَتَنِم أکِلهِم فَإنهَُم صِنفَان وَإمَِا أخ لکََ فیِ الدینِ وَإمَا نظَِیر لکََ فیِ الخَلق یعنی: مهربانی 
کردن با مردم را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن آنان را و مهربانی کردن 
با همگان، و مباش همچون جانوری وحشی که خوردنشان راغنیمت شماری، چه مردم دو 
دسته اند دسته ای برادر دینی تواند و دسته ای دیگر درآفرینش با تو همانندند«. )نهج البلاغه، 

نامه 53: 326(
 1. پس هدف اساسی از همه حرکتها در اسلام، نجات انسانها و رساندن آنها به کمال 
است، )سوره بقره، 205 و سوره ذاریات //56( نه کشتن و نابودی آنها. پیامبر گرامی اسلام 
)ص( می فرماید: »یاَ عَلیِ لاتقُاتلِن أَحَدا" حَتیَ تدَعُوهُ لیِ وَایَمَُ الله لِانَ یهَدِیَ اللهَ عَلیَ یدََََیکَِ 
باکسی جنگ نکن  یعنی:  ای علی هرگز  وَغَرَبتَ،  الشَمسَ  عَلیَهِ  طَلعََت  مِمَا  خَیرلکََ  رَجُلا 
مگرآنکه ابتدا اورابه اسلام دعوت کنی، بخداسوگنداگر خداوند به دست تو فردی را هدایت 
کند، برای تو از همه آنچه که خورشید برآن طلوع وغروب کند، بهتر است«. )نهج الفصاحه 

)652 :1374
 با توجه به آنچه که بیان شد، حتی جنگ هم زمانی مشروعیت دارد که در جهت هدایت 
انسان باشد و توسل به آن به عنوان آخرین و تنهاترین راه حل مجاز است. در این صورت 
به طریق اولی ابزار و روشهایی که مورد استفاده قرار می گیرند باید متناسب با تحقق چنین 
هدف بزرگی باشند. به همین دلیل فرمان قرآن کریم رفتارهمراه با احسان با دشمن است 
یحُِبُ المُحسِنیِن« )بقره/34( در این صورت باید به حداقل خون ریزی و  »وَاحَسِنوُاإن اَللهَ 
خسارت بسنده و به مقتضای ضرورت اکتفا کرد، )رشیدرضا، تفسیر المنار: 214(؛ زیرا»إانَ 

الله لایحُِبُ المُعتَدینِ«)بقره /190(. 
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3. تاریخچه حقوق بشر دوستانه
»بارون. ي. توپ« طي یک سخنراني در آکادمي حقوق بین الملل لاهه در سال 1926 
میلادي عنوان کرد که منشأ حقوق بین الملل در زمینة جنگ، اصول اسلام بوده است که 
در زمان جنگهاي صلیبي، توسط کلیسائیان به عنوان قوانین شوالیه گري معرفي شدند و به 
مرور زمان تبدیل به مقررات بشردوستانه در جنگ گردیدند. »کریستوفر ویرامانتري« نیز 
یکي دیگر از اندیشمندان غربي است که توانست شواهدي ارائه دهد که بیانگر تأثیر مقررات 
بشردوستانه اسلام بر »هوگو گروسیوس« است )فائر، 1386: 43(. از بین محققین اسلامي 
نیز باید از کساني مانند »احمد رشید« مصري نام برد که در کتاب »اسلام و حقوق بین الملل« 
به طور گذرا به مقررات بشردوستانه در اسلام اشاره کرده است. »وهبه الزحیلي« نیز در کتاب 
معروف »آثار الحرب في الفقه الاسلامي« به مقایسه فقهي و مقارنه اي مقررات بشر دوستانه 
اسلام با حقوق بین الملل پرداخت. »مجید خدوري« از دیگر نویسندگاني است که در کتاب 
»جنگ و صلح در اسلام« به این موضوع پرداخته است. »عباسعلي عمید زنجاني« نیز در 
مجموعة با ارزش فقه سیاسي )به ویژه در جلد پنجم آن( مقررات بشردوستانه در اسلام را 
بررسي کرده است. همچنین نگارنده این مقاله نیز در کتاب »حقوق بین الملل اسلام« این 

دسته از مقررات را به طور کلي بیان داشته است. 

4. تفکیک جنگاوران از غیر جنگاوران 
در هنگام جنگ، مردم کشورهای درگیر به دو دسته تقسیم می شوند، کسانی که توانایی 
جنگیدن را داشته و در جنگ نیز شرکت دارند و کسانی که به هردلیلی در آن مشارکتی 
بررسی  به  مقدمه  بااین  قرارمی گیرند.  بین الملل  خاحقوق  حمایت  در  اخیر  دسته  ندارند. 

مقررات اسلام در این زمینه می پردازیم: 
در روایات متعددی این تقسیم بندی به چشم می خورد، از جمله روایتی که امام صادق 
)ع( در این زمینه می فرمایند: کان رَسُولُ الله اذِا أرَادَ أن یبُعَثَ سِریةَ دَعَاهُم فَاجَلسِهُم بیَنَ 
یدََیه ثمُ یقَوُل: سیِرُوابسِمِ الله وَباِلله وَفیِ سَبیِلِ الله وَعَلیَ مِلةَرَسوُلُ الله وَلا تغَلوُا وَلا تمَثلوَُا وَ لا 
یخا فانیِا وَلاصَبیا وَلاإمرَأة. . . . . یعنی: هرگاه رسول خدا تصمیم می گرفتند  تغَدروُا وَلاتقَتُلوُا شَِ
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کسانی را برای جنگ اعزام کنند به آنها می فرمودند، به نام خدا و برای خدا و براساس مشی 
و روش رسول خداحرکت کنید، زیاده روی نکنید، کشته گان را مثله نکنید، غدر و نامردی 

نکنید؛ پیرمردان، کودکان وزنان را به قتل نرسانید )حر عاملی، 1403: باب، 15حدیث 3(
بر این اساس محقق حلی صاحب شرایع تأکید می فرماید: »لا یجوز قتل المجانین و لا 
الصبیان و لا النساء منهم و لو عاونهم إلا مع الاضطرار. «: کشتن دیوانگان و کودکان و زنان 
جایز نیست، حتی اگر به جنگاوران دشمن کمک کرده باشند مگر اینکه در صورت اضطرار 

)محقق حلی، 1403، جلد 2: 283(
اضطرار قاعده ای است که هرگاه شکل گیرد زمینه ساز حکم ثانویه می شود و زمانی نیز 
شکل می گیرد که مثلًا حیات مکلف مطرح باشد، مانند اینکه می گویند »اکل میته« حرام 
از گرسنگی می میرد. خوردن  اگر نخورد  اگر فردی در شرایطی قرار گیرد که  است، ولی 
آن جایز می شود. صدمه رساندن به غیر نظامیان نیز در شرایطی مجاز می شود که صدمه 
بزرگتری متوجه مسلمین شود. صاحب جواهر الکلام در این زمینه تأکید می کند که مگر 
اینکه فتح و پیروزی به آن بستگی داشته باشد. )نجفی، 1404: 75( برخی ازفقیهان اهل 
 سنّت در این باب گفته اند: »لا یقُتَل غیرُ المُقاتلِ « )عمید زنجانی، 1377: 179؛ همو بدایه 
المجتهد، ج 1: 371( غیر جنگجوها، نباید کشته شوند. صاحب جواهرالکلام در این باره، 

ادعای اجماع می کند. )نجفی، 1404: ص75(در اینجا لازم است به یک نکته اشاره کنیم: 
برخی به استناد اینکه در روایت فوق صرفاً بر مصونیت زنان، پیران، اطفال و مجانین تاکید 
شده، کشتن سایرین را مجاز می دانند. )الزحیلی 1412: 498( بعبارت دیگر حکم این روایت 
را در موارد ذکر شده حصری دانسته و تسری آن را به سایرین نپذیرفته اند، دلایل آنان به 

شرح زیر است: 
 الف( اصل بر کشتن و قتل کفار است و مواردی را که رسول الله بیان کرده اند، استثناءِ 

است. پس نسبت به سایرین باید به اصل رجوع کرد. 
 ب( آیه»َ فإ ذَا انسَلخََ الأشهُرُ الحُرُمُ فَاقتُلوُا المُشِرکیِنَ حَیثُ وَجِدتمُُوهُم« )برائت/5( براین 

امر صراحت دارد که کفار را هرجا یافتید بکشید. )همانجا(
 به نظر می رسد طرفداران این نظر صرفا به ظاهر آیات و روایات توجه دارند و به سایر 

دلایل و شواهد و رفتارهای پیامبر کمتر توجه کرده اند. در پاسخ به موارد فوق باید گفت:
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 اولا: همان گونه که در ابتدا گفته شد، در اسلام اصل بر نجات انسانهاست، نه بر کشتن 
آنها. 

 ثانیا: اصل بر مقاتله و مبارزه با جنگاوران دشمن و کسانی است که علیه اسلام شمشیر 
کشیده اند. بر این موضوع آیه مبارکه زیر صراحت دارد: »وَقاتلِوُا فیِ سَبیلِ الله الَذینِ یقُاتلِوُنکَمُ 
وَلاتعَتَدوُا إنَ اللهَ لایحُِبُ المُعتَدینِ یعنی: بجنگید در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند 

و زیاده روی نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد.« )بقره / آیه 190(
 دستور این آیه جنگ با کسانی است که با مسلمین نبرد می کنند، افرادی از دشمن که 
در میدان جنگ می جنگند، یعنی فقط رزمندگان و نیروهای آماده جنگ و پشتیبانی کننده؛ 
اما شامل کسانی که دست به اسلحه نبرده و رزمنده نیستند و هرگز علیه مسلمین اقدامی 

نکرده اند نمی شود. )مطهری، 1361: 28-27(
با توجه به آیات سوره های» بقره«  باید  قائلین به نظر فوق را  ثالثا: آیه مورد استناد   
و»محمد« تفسیرکرد، در این صورت، یا باید قائل به نسخ آیات مذکور شویم1،  که قابل قبول 
نیست، زیرا مطلق ناسخ مقید نمی شود مگر اینکه بدان تصریح شده باشد، یا اینکه آیات سورة 
برائت را حمل بر مقید )آیات سوره های بقره و محمد(کنیم، در این صورت نیز کشتن کسانی 
که در جنگ دخالتی نداشته اند، مجاز نیست، حتی اگر مردانی باشند که قادر به جنگیدن 

بوده اند. 
)ابن کثیر،  قاتلهم«  الا من  فرمود: »لایقاتلوا  است که  نقل  اسلام )ص(  پیامبر  از  رابعا: 

1407: 297( یعنی مسلمانان جز با کسانی که با آنها می جنگند، جنگ نمی کنند. 
خامساً: روایات را باید در چارچوب شرایط زمانی و مکانی و اوضاع و احوال آنها مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داد و براساس آن مقصود واقعی روایت را دریافت. براین اساس می توان با 
تحلیل شرایط زمان رسول مکرم )ص( دریافت که در جامعة قبیلهای جزیرة العرب، چنانچه 
جنگی رخ می داد، تمام مردانی که توان جنگیدن و برداشتن اسلحه داشتند، علی الاصول در 
جنگ شرکت می کردند و جنگاور محسوب می شدند. بر خلاف امروز که ارتشها از افراد ویژه 
و به خصوصی که حرفة آنها نظامی گری است تشکیل می شود. به عبارت دیگر جنگ جزئی 

از زندگی اعراب آن زمان بود. 
1. مانند برخی ازمفسرین )ر.ک: ابن متوج، الناسخ والمنسوخ، شرح سید عبدالجلیل حسین قاری، ص183(
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نتیجه اینکه از روایات فوق می توان اینگونه استنباط کرد که از نظر فقهای اسلام جنگاوران 
به تمام کسانی اطلاق می شوند که اولاً: توان جنگیدن دارند و ثانیاً، در جنگ نیز شرکت کرده 
باشند، خواه از طریق برداشتن سلاح و خواه شرکت در تدوین و طراحی نقشه ها و راهبردهای 

جنگی. سایر افراد غیرجنگاور محسوب می شوند و آسیب رساندن به آنها جایز نیست. 
ممنوعیت هدف قرار دادن غیر جنگاوران: در روایات فوق آسیب رساندن و هدف   -4
قرار دادن کسانی که در جنگ شرکت ندارند ممنوع شده است. )ابن کثیر، الجهاد، در باب 
18، حدیث 1( و در این امر اختلافی بین فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی و جود ندارد. 
)نجفی، 1404: 75(. البته روایاتی نیز حاکی از آن است که، رسول گرامی اسلام برخی زنان 
و پیرمردانی را که در جنگ شرکت می کردند، در عداد جنگاوران محسوب کردند )حر عاملی، 
1403، باب 15، حدیث 3(. مثلا »دریدبن صمه « پیرمردی را که صد و پنج سال سن داشت  
و در تهیه طرح و عملیات در جنگ حنین شرکت کرد و یا زنی از بنی قریظه را که با سنگ 

یکی از رزمندگان را به شهادت رساند، رزمنده محسوب کردند )ابن حشام، بی تا: 179(.
آن دسته از غیرنظامیان دشمن که در کشور اسلامی سکونت می کنند. نیز از مصونیت 
برخوردارند. اصول حقوق بین الملل و دیدگاه اسلام در این باره یکسان است، با این تفاوت که 

از دیدگاه اسلام، این عده از مصونیت بیشتری بهره مند هستند. 
بر اساس ماده 42 کنوانسیون 1949 ژنو دربارة حمایت از شهروندان غیرنظامی در اثنای 
جنگ هیچ دولتی که در حال جنگ با دولت دیگر است نمی تواند آن دسته از تبعه دشمن 
را که در کشور وی به سر می برند به عنوان اسیر جنگی گرفته و یا آنها را به اقامت اجباری 
در کشور وادار کند، مگر در شرایط اضطراری که امنیت کشور و بقای دولت ایجاب می کند؛ 
ولی با شروع جنگ، دولت می تواند اتباع دولت متخاصم را از کشور خود اخراج کند و اموال و 
امکانات آنها را تا پایان جنگ تحت کنترل درآورد، در صورتی که طبق مقررات اسلام، کلیه 
اتباع دشمن که در دارالاسلام، مستأمن محسوب می شوند، می توانند مادام که شرایط لازم 
را رعایت کرده اند در مصونیت و تحت حمایت دولت اسلامی باشند. این مصونیت و حمایت 
شامل اموال و سایر حقوق سیاسی و مدنی نیز می گردد، مگر آنکه در پوشش مصونیت و 
حمایت دولت اسلامی از امکانات و اموال خود به نفع دشمن استفاده کنند )عمید زنجانی، 

 .)180-179 :1377
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5. ممنوعیت هدف قرار دادن مناطق شهری
در فقه اسلام هدف قرار دادن اماکن مسکونی و غیر نظامی ممنوع است، نمی توان علیه 
آنها از سلاحهایی که منجر به ورود خسارت می شود استفاده کرد، همچنین فقهای اسلام، 
القاء سم درآب شُرب مردم را ممنوع ساختند. )حر عاملی، 1403: باب 16، حدیث 1( علت 
آن را نیز این دانسته اند که موجب کشتار غیر ضرور می شود. )نجفی، 1404: 75( اما هدف 

قرار ندادن غیر نظامیان نیز دو استثناء دارد:
 الف( اینکه دشمن در مناطق غیر نظامی مستقر شود و از آنجا به مسلمین ضربه وارد 
کند و هیج راهی نیز برای فتح و سرکوبی دشمن جزء با حمله به آن مناطق وجود نداشته 
باشد. در نبرد طائف پیامبر به همین دلیل از منجنیق برای فروریختن دیوار قلعه ها استفاده 
کرد؛ زیرا از فراز این دیوارها روی مسلمین آهن گداخته می ریختند. )واقدی، 1362: 706(. 

از این طریق چه بسا به غیر نظامیان نیز آسیب می رسید. 
ب( اینکه دشمن سپری انسانی از غیر نظامیان درست کرده به رزمندگان اسلام ضربه 
وارد کند، در این صورت نیز با رعایت سه شرط می توان دشمنی را که پشت سر آنها پناه 
گرفته حتی در صورت احتمال ورود آسیب به مردمی که سپر قرار گرفته اند، هدف قرار داد:

1. جنگ در شدید ترین زمان خود باشد. )نجفی، 1404: 74(
2. افراد غیر نظامی هدف قرار نگیرند. )همانجا(

 3. فتح و پیروزی متوقف بر این امر باشد. )همان: 75(
پس می توان نتیجه گرفت که اگر دشمن برای مصون ماندن از حملات مسلمانان، پایگاه 
موشکی یا توپخانه خود را در مناطق مسکونی مستقر کند، می توان آن را هدف قرار داد حتی 
این اعتقاد وجود دارد که اگر امکانات خود را در محل استقرار اسرای مسلمان و یا آنان را 
سپر خود قرار دهد، )همان: 74(. و رزمندگان مسلمان را هدف گیرد، با رعایت شرایط فوق 

گشودن آتش جایز است. 

6. قربانیان جنگی
قربانیان جنگی، به کسانی اطلاق می شود که به نحوی از انحاء در جنگ آسیب می بینند 
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این افراد شامل اسرا، مجروحین و کشته شدگان در جنگ می شود. 

 الف( اسراء
 ابتدا تذکر این نکته لازم است که بین تعریف و مصادیق اسیر در حقوق اسلام با حقوق 
بین الملل تفاوتهایی وجود دارد. در حقوق بین الملل، اسیر به کسی اطلاق می شود که به 
هر صورت در میدان جنگ دستگیر گردد، خواه داوطلبانه تسلیم شود و خواه به اجبار او را 

دستگیر کنند. )روسو، 1369: 103( کنوانسیون 1949 ژنو افراد زیر را اسیر دانسته است:
1. اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین، چریکها و دسته های داوطلب که جزء 

نیروهای مسلح مزبور باشند. 
2. چریکها و اعضای سایر دسته های داوطلب نهضتهای مقاومت متعلق به یک دولت 
متخاصم که در داخل و یا خارج خاک خود مشغول عملیات باشند ولو آنکه خاک مزبور 

اشغال شده باشد. 
3. اعضای نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی کنند که از 

طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته شده باشند. 
4. کسانی  که همراه نیروهای مسلح هستند بی آنکه مستقیما جزء آن باشند، از قبیل 
اعضای غیرنظامی کارکنان هواپیمای جنگی، خبرنگاران جنگی، تهیه کنندگان اجناس و 

اعضای واحد های کار یا خدمت که عهده دار آسایش نیروهای مسلح هستند. 
5. کارکنان نیروهای بحریة بازرگانی، از جمله فرماندهان، ناخدا و کارکنان هواپیمای 
کشوری دولتهای متخاصم که به موجب این مقررات حقوق بین الملل از معاملة مساعد تری 

برخوردار نیستند. 
تشکیل  فرصت  بی آنکه  دشمن  شدن  نزدیک   موقع  که  نشده  اشغال  اراضی  اهالی   .6
به دست  اسلحه  دشمن،  با  مبارزه  برای  اجبار  روی  از  و  باشند  داشته  را  منظم  نیرو های 

می گیرند. مشروط به اینکه علناً اسلحه حمل کنند و قوانین جنگ را محترم شمارند. 
7. اشخاصي که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده تعلق دارند و یا متعلق بوده اند در 
صورتی که کشور اشغال¬کننده به علت همین تعلق، اقدام به بازداشت آنها را لازم بداند. . . 

تعریف نشده اند و  اسرای جنگی  همان گونه که ملاحظه می شود در کنوانسیون فوق، 
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تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اکتفا شده است. 
درحالی که در فقه اسلامی همة افراد دستگیر شده در جبهه دشمن که توانایی رزم را داشته 
و از نیروهای دشمن به شمار می آیند، اسیر نامیده می شوند؛ لذا همة حقوق و توصیه های 
مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم الاجرا است، خواه به صورت علنی به  نفع دشمن 
فعالیت کرده و یا غیرعلنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیرمعین و با 
علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند. علاوه براین، 
بین نیروهای نظامی، شبه نظامی، داوطلب، اعضای جنبشهای آزادی بخش و مقاومت مردمی، 

خدمة کشتیهای تجاری و هواپیماهای کشوری فرقی نیست؛ اما در فقه اسلامی.
 اولاً: کسانی که خود را تسلیم کنند با شرایط زیر اسیر محسوب نشده و آزاد می شوند:

 - در بحبوحه جنگ و قبل از معلوم شدن سرنوشت جنگ )پیروزی مسلمین(خود را 
تسلیم کنند )محقق حلی، 1403، جلد 1: 315(.

 - تقاضای امان نماید و امان او توسط رهبر مسلمین یا هریک از مسلمانان با در نظر 
گرفتن مصالح اسلام و مسلمین، پذیرفته شود. )همان: 314(

ثانیا: کسانی که قبل از دستگیری مسلمان شوند. )احمدی میانجی، 1411: 239(.
در ادامه فقه اسلامی را در موضوعات زیر بررسی می کنیم:

1/1-رفتار انسانی با اسراء. همان گونه که در مباحث گذشته بیان شد، از نظر اسلام اسرا 
نیز انسان محسوب می شوند و مستحق برخورداری از رفتار انسانی و حفظ شخصیت خود 
هستند. پیامبر اسلام در این زمینه تأکیدات فراوانی دارند. در جنگها، مکرر می فرمودند: »با 
اسیران نکویی کنید« )طبری، 1362: 978؛ ذهبی: 1407: 119(، »به اسیران اکرام کنید و 
آنها را در غذا بر خودتان مقدم دارید« )احمدی میانجی، 1411: 211؛ ذهبی، 1407: 119(. 
در نتیجه، مسلمین اذیت، آزار و توهینی نسبت به اسرا روا نمی داشتند؛ حتی اگر مستحق 
اعدام بودند. )طبری، 1362: 978( پیامبر بزرگ اسلام مسلمانان را مکلف ساختند )همانجا(، 
تا کرامت انسانی اسراءِ را محترم شمارند و به آنها ظلم نکنند؛ زیرا هدف هدایت آنان است. 

 رسول خدا بلال را نهی کرد از اینکه اسراء را از میان اجساد و کشته ها که موجب آزار و 
اذیت و تأثر خاطر آنها می شد، عبور دهد. ابن اسحاق روایت می کند که در جنگ خیبر، پس 
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از فتح قلعه »قموص«1 »صفیه«دختر »حی بن اخطب« از سران یهود که توطئه های بسیاری 
علیه اسلام کرده بود )ازجمله راه اندازی نبرد خندق(، به همراه زنی دیگر از میان کشته گان 
یهود عبور داده نزد پیامبر آوردند، آنها از دیدن اجساد کشته شدگان خود به شدت متأثر شده 
بودند. زن همراه صفیه، صورت خود را زخمی کرده و بر سر خود خاک ریخته بود، پیامبر از 
این حال بسیار ناراحت شدند و به بلال خطاب کردند که عاطفه ات کجا رفته، آیا زنان را از 
بین اجساد مردانشان عبور می دهی؟ )ابن اثیر، بی تا. 295(.2بر همین اساس فقها معتقدند که 

باید با اسراءِ با رأفت و مدارا رفتار کرد.  )احمدی میانجی، 1411: 223(
نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در حقوق اسلام اگرچه همة اسراءِ 
انسان و از حقوق انسانی بهره مند هستند؛ ولی در تعامل با آنها به شخصیت و جایگاه آنها 
نیز توجه می شود. به همین دلیل در آن زمان خانواده های سلطنتی و کسانی که از جایگاه 
آنها  و تلاش می شد شئونات  انجام می گرفت  ویژه ای  رفتار  بوده اند،  برخوردار  به خصوصی 

رعایت شود. در اینجا به چند روایت که در این زمینه وجود دارد اشاره می شود.
پیامبر اکرم )ص( در این زمینه فرموده اند: »اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه و ان خالفکم« 
)مجلسی، 1403: 15(. یعنی اگر فردي که داراي شأن و منزلت در قوم خویش است، نزد 
شما آید او را اکرام کنید، اگرچه دشمن شما باشد«. در حدیث دیگري آمده است: »اکرموا 
کریم کل قوم یعني: هر فردي را که داراي منزلت در قوم خویش است، اکرام کنید«. در این 
زمینه ذکر یکي از وقایع جالب صدر اسلام مفید است: خلیفه دوم با ایرانیان میانه خوبي 
نداشت؛ لذا وقتي که آنان را اسیر مي کرد، مي خواست که زنان آنان را بفروشد و مردان آنان 
را بندگان اعراب کند. در این میان حضرت علي)ع( بیان داشتند، پیامبر اکرم)ص( فرموده اند 
اکرام کنید به اشخاصي که در قوم خود داراي منزلت هستند، گرچه با شما مخالفت کنند و 
این ایرانیان داراي حکمت و کرامت مي باشند و دست صلح به سوي ما دراز کردند و رغبت 
به دین مبین اسلام نشان دادند؛ بنابراین من حق خود و بني هاشم را در راه خدا مي بخشم. 
انصار و مهاجرین نیز همین گونه رفتار کردند و عمر از اجراي نیت خود ناکام ماند. همچنین 

1. مستحکم ترین دژیهود که توسط علی )ع( فتح شد.
2. این رفتار را مقایسه کنید با رفتار صیونیستها که در »کپرقاسم« و »دیریاسین« صدها نفر از مردان و پسران جوان را 

جلوی چشم مادران و همسرانشان تیرباران کردند و بعد از آن  نیز به زنان و کودکان رحم نکردند.
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حضرت علي)ع( عمر را از اینکه دختران یزدگرد سوم را بفروشد، نهي فرمود و علت آن را 
این گونه بیان کرد که دختران شاهان در بازارها فروخته نمي شوند. سپس آنان را مخیر کرد 
تا با هرکسي که بخواهند ازدواج کنند و این براساس حدیثي است که بیان مي دارد: »لایجوز 

بیع بنات الملوک و ان کن کافرات«1 )احمدی میانجی، 1411: 233(. 
واقعیت این است که چون هدف از جنگ و جهاد در اسلام، هدایت مردم و راهنمایی آنان 
است، از این جهت جامعه اسلامی و رزمندگانی که اسیر در اختیار دارند، مکلفند در هدایت 
و ارشاد اسیران بکوشند و آنها را به سوی دین الهی راهنمایی کنند؛ این در واقـع حـقی 
است، از اسیر به عهده اسیرکننده. خداوندمتعال در زمینه روشن کردن افکار اسیران خطاب 
َـنْ فی ایَدْیکُمْ مِنَ الاَْسْری انَْ یعَْلمَِ اللهّهُ فی  ُـلْ لمِ ِـیّهُ ق َـا النَّب به پیامبر)ص( می فرماید: »یا ایَّهُه
قُلُوبکُِمْ خَیْرا یؤُْتکُِمْ خَیْرا مِمّا اخُِذَ مِنْکُمْ وَ یغَْفِرْ لکَُمْ وَ اللهّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ یعنی: ای پـیـامـبر! به 
اسیرانی که در دست شما هستند، بگو: اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند بهتر از آنچه 
از شما گرفته شده، به شما می دهد و شما را می بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است«. 

)انفال / 70(
مقصود از خیر در دلهای اسیران همان ایمان مخلصانه است. قرآن دستور می دهد، به 
اسیران تفهیم شود که اگر این راه را انتخاب کنند، به سعادت دنیا و زندگی نیکو و سعادت 
آخرت با نـعـمـتـهـای بـی زوال نایل می  شوند و اگر از این راه سربرتافتند و قصد خیانت 
داشتند )و ان یریدوا خیانتک. . . ( طرفی نخواهند بست، چنانکه از قبل نیز به خدا خیانت 

کردند و خداوند مسلمانها را بر آنها پیروز گردانید. 
اسیران نیز همانند دیگر مردم اگر سخن حق به ایشان برسد، هدایت می شوند و کار 

فرهنگی بیشتر از هر روش دیگری در ارشاد ایشان مؤثر است. 
نکته مهم اینکه اگر تبلیغ گفتاری با عمل و رفتار پشتیبانی شود، یعنی خود رزمندگان 
در عمل به دستور اسلام تقیّد داشته و در رفتار با اسرا، دستورات اسلام را مراعات کنند، 
بهترین روش برای راهنمایی اسرا اجرا شده است. به همین دلیل صـاحـب فـقـه القـرآن در 
مـورد اسیری که اسلام بیاورد، چه اسیر در بحبوحه جنگ و چه اسیر بعد از پایان آن چنین 

1. این رفتار را مقایسه کنید با رفتار بلشویکها با خاندان و خانواده رومانف در شوری که به اطفال آنها هم رحم 
نکردند و بعد از مدتها که آنها را در شرایط سخت نگهداری کردند همگی را کشتند.
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آورده اند:
فَانِْ اسَْلمَُوا فیِ الحْالیَْنِ سَقَطَ جَمیعُ ذلکَِ وَ کانَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ المُْسْلمِینَ یعنی: اگـر 
اسراءِ مسلمان شوند، چه در صورت اول و چه در صورت دوم، همه احکامی که در مورد 
اسیران است از ایشان ساقط می شود و در جرگه مسلمانان در می آیند«. )قطب راوندی، 

)347 :1405
از برخی نقل شده که در صورت اسلام آوردن اسیر، استرقاق ساقط  النهایه نـیـز  در 
می شود؛ زیرا عقیل بعد از اسارت )و بعد از پایان جنگ ( مسلمان شد و رسول خدا از او فدیه 

گرفت و استرقاق نکرد.)شیخ طوسی، 1378: 20(
غذای اسیر. در جنگ بدر پیامبر اسلام مقرر داشته بودند که رزمندگان اسلام باید در 
غذا اسیران را بر خود مقدم دارند. فردی به نام»ابو عزیز بن عمیر«در جنگ بدر به اسارت در 
آمد، وی با وجود دشمنی بسیاری که با مسلمین داشت، جریان اسارت خود را این گونه بیان 
می کند: وقتی از بدر مرا به سوی مدینه می آوردند، همراه گروهی از انصار بودم و چون به 
غذا می نشستند، نان را به من می دادند و خودشان خرما می خوردند و این به سبب سفارشی 
بود که پیامبر درباره اسیران کرده بود، هرکس پاره نانی بدست می آورد به من می داد و من 
شرمگین می شدم و به آنان پس می دادم و باز به من می دادند و دست به آن نمی زدند. 

)طبری، 1362: جلد 3، 978(.
 براین اساس فقها تأمین غذای اسیر به حد کافی را بر مسلمین واجب می دانند. )علی اصغر 

مروارید،: ج 9، 294(.
محل نگهداری اسیران. در فقه اسلامی حکم مشخصی در بارة محل نگهداری اسرا بیان 
نشده است؛ اما در سیرة پیامبر اسلام می توان نحوة نگهداری آنها را دریافت. پیامبر در مدینه 
پادگان نظامی خاصی برای استقرار طولانی مدت رزمندگان اسلام و محل مشخصی نیز برای 
اسراء نداشتند، به همین دلیل اسرا را بین مسلمین تقسیم می کردند تا آنها را در خانه خود 
نگهداری کنند، پیامبر تأکید می فرمودند تا از آنها خوب نگهداری کنند و در خورد و خوراک 
بر خود مقدم دارند. )ابن اثیر، جلد 1: 147(. از برخی نیز روی صفه ای که خارج از مسجد 
قرار داشت و محلی برای سکونت آن دسته از مسلمانانی بود که جایی برای سکونت نداشتند، 
نگهداری می شد. )الزحیلی، 1412: 409-410( گاهی پیامبر اسراءِ را در خانه خود نیز نگه 
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می داشت. )همانجا(
 به این ترتیب اسرا در همان شرایطی به سر می بردند که عموم مسلمانان می زیستند و 
از نظر جسمی در سلامت کامل بودند. )همانجا( نگهداری اسرا توسط مسلمین به این اعتبار 
بود که علاوه بر دولت اسلامی، آنها نیز ضامن سلامت اسراءي بودند. »ابن ابی الحدید« در 
شرح نهج البلاغه، می نویسد: »خالد بن هشام« و»امیة بن حذیفه « دوتن از مشرکین مکه 
درخانه » ام سلمه« و»سهیل بن عمرو « در خانه »سوده بنت زمعه« که از همسران پیامبر 
بودند، نگهداری می شدند. )همانجا( پیامبر )ص( تاکید داشتند که نحوه نگهداری اسراءِ نباید 
به گونه ای باشد که موجب اذیت وآزار آنها شود. »بیهقی« حکایت می کند که در جنگ بدر 
مسلمانان عباس عموی پیامبر را به اسارت گرفتند و دست و پای او را محکم بستند، به 
گونه ای که شب هنگام صدای نالة او بلند بود، مسلمین دریافتند که پیامبر از این موضوع 
ناراحتند، به همین دلیل دست و پای او را باز کردند )همانجا(. ظاهراً این امر عمومیت پیدا 
کرد؛ زیرا به همین دلیل برخی از اسرا موفق به فرار می شدند. مثلا اسیری که در خانة عایشه 
نگهداری می شد موفق به فرار شد. )همانجا( بنابراین مسلمین به حکم قرآن)محمد/آیه 4( 

مکلف شدند دستها و بازوان اسراءِ را ببندند. 
1/5. لباس اسرا پیامبر اجازه نمی دادند اسراءِ را عریان کنند. به همین دلیل در جنگ بدر 
به اسرا لباس پوشاندند، و حتی پیامبر لباس خود را بر تن عباس کرد و در یکی دیگر از جنگها 

لباس خویش را به نوه دختری »حاتم طائی« پوشاندند. )همان: 414(
1/6. پایان اسارت. فقه اسلامی سرنوشت اسراءِ را در راستای اهداف عالیه اسلام و در 
هدایت جامعه بشری تعیین می کند. وظیفة دولت اسلامی راهنمائی آنهاست. به همین دلیل 
هرکس از آنان ایمان می آورد، خونش حرمت پیدا می کرد. هدف از تشریع جهاد و گرفتن 
اسیر نیز همین امر است. با توجه به آنچه که گفته شد در صورتی که اسیر ایمان نیاورد، پایان 

اسارت او به یکی از طرق زیر انجام می شود:

آزادی بدون قید و شرط
 در این روش که فقها به »منّ« از آن یاد می کنند، امام و رهبر مسلمین با توجه به 
مصالح اسلام و مسلمین«، اسراءِ را بدون هیچ شرط و یا دریافت مالی آزاد می کند. آیة شریفه 
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وا الوَْثاقَ فَامِّا مَنّا بعَْدُ وَ امِّا فدِاءً« )محمد/آیه4(، نخست همین معنی )منّت گذاشتن و  »فَشُدّهُ
آزاد کـردن ( را مـطـرح مـی کـنـد، چـنـان که در روایات نیز همین حکم بیان شده است. 
امام صادق )ع( فرمود: »اذِا وَضَعَتِ الحَْرْبُ اوَْزارَها وَ اثُخِْنَ اهَْلُها فَکُلّهُ اسَیرٍ اخُِذَ عَلی تلِکَْ الحْالِ 
فَکانَ فی ایَدْیهِمْ وَ الامِْامُ فیهِ باِلخِْیارِ انِْ شاءَ مَنَّ عَلیَْهِمْ فَارَْسَلهَُمْ وَ. . . یعنی: هـنـگـامـی کـه 
کـارزار بـه پـایـان آمـد و مـردان جـنـگ از کـاربـازمـانـدنـد، هـر اسـیری که در این حـال 
دسـتـگـیر شده و در اختیار مسلمانان قرار گیرد، امام در مورد او مختار است ؛ اگر خواست 

منّت بگذارد و آزاد کند و. . . . « )یحلنی، 1407: ج 5، 32(.
پیامبر گرامی اسلام در جنگ بدر، برخی از اسرا را به همین شکل رها کردند. )الزحیلی، 
1412: 422(. بسیاری از سران قریش پس از فتح مکه توسط پیامبر آزاد شدند. آنها کسانی 
مکه هرچه  در  در سیزده سال حضور  و  داشتند  روا  ایشان  بر  را  آزار  بیشترین  که  بودند 
توانستند کردند و در نهایت نیز برنامة ترور رسول الله را ترتیب دادند؛ اما پیامبر آنها را آزاد 

کرد و به آنها فرمود: »بروید که شما از آزادشدگان هستید. )ابن اثیر، بی تا، 298(.
هنگامی که ماه مبارک رمضان حلول می کرد، پیامبر دستور آزادی همة اسراءِ را صادر 
می کردند. )حر عاملی، 1403: 329(.افرادی را نیز به دلیل دارا بودن برخی صفات عالی و 
کمالات آزاد می فرمودند. )همانجا( در جنگ بدر هفتاد نفر را به ازاء اینکه هر کدام ده نفر از 

مسلمین را خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد کرد. 

دریافت فدیه
 یکی دیگر از روشهایی که مبتنی بر سیره پیامبر اسلام و آیه مبارکه فوق می باشد، 
دریافت فدیه است. در جنگ بدر پیامبر اسلام بسیاری از اسرای قریش را در مقابل دریافت 

فدیه آزاد فرمودند. )ابن اثیر، 148(.
کشتن دستگیرشدگانی که مرتکب جنایت جنگی شده اند

 در فقه اسلامی کشتن اسیر ممنوع است )علامه حلی، 1413؛ 488(. و جز در شرایط 
خاص آن هم با حکم امام و رهبر مسلمین جایز نیست و اگر کسی اقدام به قتل اسیر نماید، 
قاتل مجازات می شود و بنا بر نظر برخی از فقها قاتل باید دیه او را بپردازد. )احمدی میانجی، 
1411؛ 234(. در فقه اسلامی فقط قتل کسانی جایز است که مرتکب جرم یا جنایت جنگی 
شده، یا محرز باشد که فردی از مسلمانان را کشته است. مثلًا، »کنانة بن ابی الحقیق« را در 
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جنگ خیبر در اختیار »محمد بن مسلمه « گذارد تا به قصابرادر خود او را بکشد. )ابن اثیر،  
بی تا: 234(. هر چند این امر عمومیت نداشت و بسیاری از چنین افرادی را نیز عفو می کردند. 
 همچنین پیامبر، سران کفر و الحاد، که از عوامل اصلی جنگ علیه مسلمانان بودند، اعدام 
می کردند؛ مانند قتل »حی بن اخطب «که از عوامل اصلی بروز جنگ احزاب بود و»کعب بن 
اسد« رئیس قبیلة »بنی قریظه« و عامل اصلی خیانت به مسلمین و نقض پیمان. هرچند 
در مواردی نیز پیامبر بنا به مصالحی از مجازات آنها صرف نظر می فرمودند.1 افرادی که با 
توطئه های مختلف، خسارات فراوان مادی و معنوی به اسلام و مسلمین وارد می کردند نیز 
مجازات می شدند؛ مانند »عقبة بن ابی معیط«2 و»نضر بن حارث«.3  افرادی نیز که با استفاده 
از روشهای فرهنگی و هنرمندانه و تأثیر گذار مانند شعر و سخنوری علیه اسلام تبلیغ کرده 
و مشرکان را تحریک به حمله به مسلمین می کردند نیز مجازات می شدند، مانند فردی به 
نام »اباعزه« که شاعر بود و با شعر خود کفار را تحریک می کرد.4  هرچند برخی علت اعدام 
او را ناشی از این امر می دانستند که چون یکبار به اسارت در آمد ه بود و پیمان بسته بود که 
دیگر علیه اسلام وارد جنگ نشود؛ ولی مجدداً وارد جنگ شد، پیامبر دستور اعدام او را صادر 

فرمودند. )ابن اثیر، 1965؛ 165(.
بررسی واقعه بنی قریظه: سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که، اگر قتل اسرا 
در فقه اسلامی ممنوع است، پس حادثه »بنی قریظه« را چگونه باید تحلیل کرد؟ بحثهای 
بسیاری در خصوص آن صورت گرفته و مخالفین اسلام و مستشرقین نیز مانورهای بسیاری 
روی آن داده اند و تلاش زیادی کرده اند تا با بهانه قرار دادن آن اسلام را دینی خشونت طلب 

نشان دهند. 
 خلاصه واقعه آن است که، هنگام هجرت پیامبر، سه قبیله یهودی به نام »بنی نظیر«، 
»بنی قینقاع « و»بنی قریظه«5 در مدینه به سر می بردند. آنان با پیامبر قرارداد صلحی منعقد 
1. مثلا ابوسفیان وهند همسر او را که جنایات زیادی علیه اسلام ومسلمین مرتکب شده بودند، عفو کرد اگرچه 

ابوسفیان قبل از فتح مکه اسلام آورده بود.
2. وی در مکه مسلمین را بسیار آزار داده وبسیاری را به سختترین شکل ممکن شکنجه کرده بود.

3. او در جنگ بدر پرچم دار کفار بود و پیامبر و مسلمین را بسیار آزارواذیت کرده بود.
4. وی در جنگ بدر اسیر شد، پیامبر اورا آزاد کرد؛ اما به مکه رفت و اشعاری سرود و مشرکین را به جنگ علیه 

پیامبر تحریض کرد؛ وی در جنگ احد دستگیر و باحکم پیامبر اعدام شد.
5. اصل ونسب آنها و اینکه از چه زمانی به شبه جزیره مهاجرت کرده اند ،نامعلوم است ،به احتمال زیاد آنها از 
بازماندگان یهودیانی بودند که پس از فتح اورشلیم توسط رومیان در سال 73 میلادی وقتل عام آنان به این منطقه 

مهاجرت کرده باشند.
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کردند و متعهد شدند که علیه مسلمین هیچ اقدام خصمانه ای نکنند، در غیر این صورت 
پیامبر حق خواهد داشت آنها را به قتل رسانده و زنان و فرزندانشان را به اسارت بگیرد و 
اموالشان را مصادره کند. )مجلسی، 1403: ج 9، 111(. ابتدا قبائل بنی نظیر و بنی قینقاع 
خیانت کردند؛ اما پیامبر ضمانت اجراهای پیمان را در بارة آنها بکار نبست و صرفاً از مدینه 

اخراجشان کرد. )ابن هشام، بی تا: ج 2، 75 و 142(.
بنی قریظه در جنگ احزاب، در زمانی که مسلمین در شرایط بسیار سخت و  قبیله   
سرنوشت سازی قرار داشتند، پیمان خود را شکستند و با مشرکان متحد شدند و از پشت 
به مدینه حمله ور شده، شرایط را بر پیامبر بسیار سخت کردند. با پایان نبرد احزاب، پیامبر 
از جانب خداوند متعال، مأموریت یافت که این قبیله را نیز مجازات کند، بنی قریظه پس از 
25 روز محاصره تسلیم شدند. قبیلة » اوس« که هم پیمان آنان در دوران جاهلیت بودند، 
از پیامبر تقاضا کردند، همان رفتاری را که با دو قبیله پیشین داشتند با بنی قریظه در پیش 
گیرند. پیامبر نیز »سعد بن معاذ «رئیس قبیلة اوس را به عنوان حکم پیشنهاد فرمودند، هم 
اوسیان و هم یهود بنی قریظه از این پیشنهاد استقبال کردند. آن گونه که در کتب تاریخی 
آمده است، سعد حکم می کند که همه مردان آنان کشته و زنان و کودکان آنها به اسارت 
گرفته شوند. این همان توافقی بود که با پیامبر کرده بودند. پیامبر نیز دستور دادند، مردان 
بنی قریظه را که برخی ششصد، و برخی هفتصد و برخی نهصد نفر ذکر کرده اند را در بازار 
مدینه گردن زده، زنان و کودکانشان را نیز به اسارت گیرند. )همان: 173-179(. آیه 26 
سوره احزاب نیز به شرح زیر در خصوص این حادثه نازل گردید:» وَأ نزَلَ الذٌَِینَ ظَاهَروُهُم مِن 
أهَلِ الکِتابِ مِن صَیَاصِیهِم وَقَذَفَ فیِ قُلوُبهِِمُ الرٌُعبَ فَریقِا" تقَتُلوُنَ وتاَسِروُنَ فَرِیقا یعنی: آن 
گروه از اهل کتاب که پشتیبان وکمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرشان فرود آورد 
و در دلهاشان از مسلمین ترس افکند تا که گروهی از آنان را به قتل می رسانید و گروهی را 

اسیرمی کردید.« )احزاب / 26(.
هیچ  می شود،  نقل  قضیه  این  در  پیامبر  از  که  عملکردی  مشخاست،  که  همان گونه   
شباهتی با سیره ایشان در قبل و بعد از این حادثه ندارد و حتی با صراحت برخی از آیات 
قرآن در خصوص رفتار با اسیران مغایرت دارد، به ویژه آیه چهارم سوره محمد)ص(. بنابراین 

دو فرض را می توان تصور کرد:
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 اول اینکه، حادثه در شرایط به خصوصی رخ داده است و پیامبر چاره ای جز آن نداشت؛ 
زیرا پیروزیهای بعدی و حفظ حکومت نوپای اسلامی در گرو چنین شدت عملی بود؛ ولی 
اوضاع و احوال زمان وقوع حادثه، چنین اضطراری نشان نمی دهد. برعکس، واقعه پس از 
پیروزی درخشان مسلمانان در جنگ احزاب و گسترش نفوذ و عظمت و تثبیت موقعیت 
آنان واقع شده است؛ اگر چه از جانب بنی قریظه احساس خطر می شد؛ اما به گونه ای نبود که 
چنین شدت عملی را مطالبه کند. پیامبر در زمانی که قدرت نظامی و نفوذ کمتری داشت، 

با دو قبیله بنی نظیر و بنی قینقاع مدارا کردند، با وجودی که خطر یهود بسیار بیشتر بود. 
 ممکن است گفته شود، پیامبر خواستند به گونه ای خیانت کاران را مجازات کند که درس 
عبرتی باشد برای سایرین تا بعدها جرأت چنین اقدامی را علیه پیامبر و جامعه اسلامی 
نداشته باشند. این حادثه اگر نسبت به هریک از دو قبیله قبلی رخ می داد، استدلال قابل 
قبولی بود؛ اما در مورد بنی قریظه که آخرین قبیله یهودی ساکن در مدینه بودند صادق 
نیست و اساساً امکان بروز خیانتی مشابه آن وجود نداشت؛ بنابراین تأثیری در آینده نیز 

نداشت و همچنین در عمل مانع توطئه های بعدی یهود نگردید. 
این استدلال نیز وجود دارد که پیامبر به منطوق قراردادی که با آنان داشت عمل کرد و 
عملی غیر حقوقی انجام نداده است؛ اما سیرة پیامبر نشان می دهد که وجود مبارک ایشان 
حتی در مواردی که قانوناً حق شدت عمل را داشتند به بسیار کمتر از حادثة بنی قریظه راضی 
شدند. نمونة بارز آن در قضیه مثله شدن حضرت حمزه و خودداری از مقابله به مثل و آزاد 
کردن سران مکه با علم و اطلاع از نفاق درونی آنها و تأثیر نامیمونی که در آینده جهان اسلام 
دارند، با وجودی که مطابق تمام معیارهای حقوقی حق مجازات آنها را داشت، از آنها گذشت. 
 فرض دوم اینکه، داستان به این شکلی که در کتب تاریخی بیان شده، نبوده و دچار 
تحریف و اغراق گویی شده است. این فرض از قوت بیشتری برخوردار است. دلایلی که شبهه 

انحراف را تقویت می کند به این شرح هستند.
 اولاً: واقعیت این است که مورخین در نقل حوادث زمان پیامبر )ص( و ائمه )ع( دقت نظر 
و حساسیتهایی را که فقها در بررسی دقیق روایات از جهت صحت و سقم آنها بکار می بندند، 
صورت نمی دهند. به عبارت دیگر در قطعی بودن آن کنکاش لازم صورت نمی گیرد، این 
حادثه نیز از آن جمله است. به همین دلیل منبع حکم و فتوای هیچیک از فقها واقع نشده 



13
91

یز‌
‌پای

ل،
ه‌او

مار
،‌ش

ول
ل‌ا

‌سا

108
فصلنامه مطالعات
 حقوق بشر اسلامی

است، حال آنکه در صورت صحت و اتقان، به عنوان سیره پیامبر می باید مورد استناد آنان در 
موارد مشابه قرار می گرفت. 

 ثانیاً: نه تنها کنکاش لازم صورت نگرفته؛ بلکه توجهی به سلسلة روات آن هم نشده است. 
این حادثه ظاهراً اولین بار توسط »ابن اسحاق« متوفای سال )151( نقل شده است، یعنی 
حدود 140 سال پس از واقعه. منابع روائی او در این فاصلة زمانی نیز نامعلوم هستند، پس 
قدر متیقن این است که حادثه از نظر سلسله روات کاملًا ضعیف و غیر قابل اتکا است، آنچه 
که تردیدها را افزایش می دهد این است که حادثه ای در این سطح از اهمیت، علی القاعده 
می باید از اخبار متواتر باشد؛ زیرا در منظر و مرئای عموم مردم واقع شده است؛ اما علاوه بر 
اینکه چنین تواتری وجود ندارد؛ همان گونه که گفته شد راویان آن هم نامعلوم هستند. کسانی 

مانند »ابن حجر عسقلانی« هم آن را باور نکرده اند )عسقلانی، بی تا: 45(
جریان  شبیه  بسیار  می شود  نقل  بنی قریظه  قضیة  در خصوص  که  داستانهایی  ثالثاً:   
محاصره اورشلیم در سال 73 میلادی توسط رومیان است. مثلًا »یوسفوس« مورخ یهودی، 
به نقل از »العیازر«روحانی بزرگ یهودیان، خطاب به آنان، همان پیشنهاداتی را بیان می کند 
که نقل می شود کعب بن اسد، بزرگ بنی قریظه به مردم خودش داد. )ابن هشام، ج 2: 75 
و 142( اگر این موضوع را در کنار این احتمال قوی قرار دهیم که یهودیان مدینه از نسل 
بازماندگان حادثه سال 73 هستند، تردیدها باز هم تقویت می شوند و امکان داستان سازی 
را که یهود ید طولائی در آن دارند را تقویت می کند. به ویژه اینکه نوعی قهرمان سازی و 
از یهود در این داستان به خصوص درداستان زیرکه واقدی نقل می کند به   اخلاق محوری 
چشم می خورد. پیامبر )ص( به حصار)قلعة بنی قریظه( نزدیک شدند... آن حضرت خطاب به 
ایشان گفت: ای خوکان و بوزینگان و ای بندگان طاغوتها، مرا دشنام می دهید؟ آنها گفتند: 
سوگند به توراتی که خدا بر موسی فرو فرستاده است، ما دشنامی ندادیم! برخی از آنها هم 
می گفتند: ای ابوالقاسم تو که ناسزاگو نبودی! آنگاه پیامبر )ص( یاران تیرانداز خود را پیش 

آورد. )واقدی، 1362: ج 2، 377(.
کیست که نداند که جهان متخلق تر از پیامبر گرامی اسلام به خود ندیده و او اسوه بشریت 

است و چنین کلماتی صرفاً داستان سرائی یهود است. 
 رابعاً اشکال عمده دیگر، آمار کشته شدگان است که بسیار تفاوت دارند،از یک سو: کسی 
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مانند »ابن شهرآشوب«تعداد مردان بنی قریظه را هفتصد نفر ذکر کرده، که 450 نفرشان 
در آن حادثه اعدام می شوند. )عاملی، 1385: ج 12، 118(. برخی نیز اعدامیان را فقط 40 
نفر ذکر کرده اند )ابوعبید، الاحوال؛ 110(. چنین تفاوتی سندیت حادثه را به شدت مخدوش 
می کند. از سوی دیگر: با شرایط جمعیتی آن زمان مدینه نیز سازگارنیست. اگر مردان جنگی 
بنی قریظه نه صد نفر بودند، جمعیت آنان حداقل چهارهزار نفر تخمین زده می شود؛ مگر 
جمعیت مدینه که شهری کویری بود در آن زمان چقدر بود که چهارهزار نفر آن متعلق به 
یک قبیله از یهود بنی قریظه باشند؟ کل مردان جنگی مدینه همراه پیامبر در جنگ احد 
هزارنفر و در جنگ احزاب سه هزار نفر بودند )که شامل مهاجرین و مسلمانانی که از جاهای 

دیگر خود را به پیامبر رسانده بودند نیز می شد( )ابن اثیر، 1965: ج 23، 165(.
 دلائل بسیار دیگری نیز وجود دارد که به همین میزان بسنده می کنیم. هیچ بعید نیست 
که در این حادثه پیامبر صرفاً سران آنها را مجازات کرده باشد، به ویژه که مورخی مانند 
»ابن جوزی«حکم سعد را فقط شامل کسانی دانسته که نقش اساسی در جنگ و خیانت 
داشته اند. )عاملی، 1385: ج 12، 118( برخی از مورخین، مانند »زهری« نیز صرفا گفته اند، 
»در این روز تعدادی مرد کشته شدند« )بلاذی، 1405: 35(، که نشانگر قلیل بودن تعداد 
اعدامیان است. آنچه که از قرآن کریم نیز برمی آید بیش از این نیست. به هر حال جا دارد 
تا این موضوع توسط مورخان و علمای اسلام مجدداً مورد باز بینی و تحقیق قرار گیرد و با 

تیزبینی و دقت نظر ارزیابی و مطالعه شود تا حقیقت روشن گردد. 
 نکته دیگری که در اینجا باید به بررسی آن بپردازیم، این است که برخی بر این اعتقادند، 
با نزول سوره »توبه « بویژه آیه پنجم آن، آن دسته از آیات )از جمله آیه چهارم، سوره محمد(
که دلالت بر امکان پذیرش فدیه و آزادی اسراءِ دارد، نسخ گردیده است؛ بنابراین به آیات 
مذکور و سیرة نبوی در این زمینه نمی توان استناد کرد و باید همة اسرایی را که مسلمان 

نمی شوند به قتل رساند. درپاسخ باید گفت: 
 اولاً: نسخ باید با دلایل قاطع ثابت شود و در صورت تردید، پذیرفتنی نیست، چنین 
دلایل قاطعی وجود ندارد. نسخ در صورتی است که بین دو قاعده با حکم واحد، تعارض وجود 
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داشته باشد؛ درحالی که بین آیه پنجم سوره برائت1  و آیة چهارم سورة محمد)ص(2 تعارضی 
وجود ندارد و برعکس جمع آنها نیز ممکن است. سورة برائت بر کشتن مشرکین در حال 
جنگ با مسلمین دلالت دارد درحالی که ابتدای آیة چهارم سورة محمد)ص(، ناظر بر اذن 

جنگ تا زمان اسارت است و دلالت بر امکان آزاد کردن و یا پذیرش فدیه پس از آن دارد. 
و خصوص  عموم  نظر  از  هردو حکم  که  می شود  نسخ  به  منجر  زمانی  تعارض  ثانیاًً:   
وضعیت یکسانی داشته باشند، در حالیکه آیه پنجم سوره برائت مطلق است و آیه چهارم 
می شود.  مقید  آن  وسیلة  به  بلکه  نمی شود  مقید  ناسخ  مطلق  مقید.  محمد)ص(  سوره 
)علامه طباطبائی، 1374: ج 18، 34(. بهر حال بسیاری از مفسرین براین اعتقادند که با 
وجود آیه چهارم سوره محمد)ص(، اسیر را پس از اسارت نمی توان کشت، بلکه فقط می توان 
او را آزاد کرد یا از او فدیه گرفت. )مکارم شیرازی، 1361، 399؛ احمد میانجی، 1411: 237(.
 1/5/4- مبادله اسرا: پیامبر در جنگ بدر از روش مبادله اسراءِ نیز استفاده کردند، ایشان 

»عمربن ابوسفیان« 
را با »سعدبن نعمان بن اکال « که از مسلمین بود، مبادله کرد. )ابن اثیر: 1965، ج 2: 
165(. مجروحین: پیامبر گرامی اسلام، آزار رساندن به مجروحان را ممنوع کرده بودند و 
صراحتاً اعلام فرمودند که: »مبادا مجروحان را به حال خود رها کنید تا بمیرند«. ضمن اینکه 
به مداوای آنها نیز امر می کردند. )الزحیلی، 1413: 477(. ازاین رو، فقها نیز کشتن مجروحان 
و بیماران را جایز نمی دانند. )محقق حلی، 1408: 207(. برخی از فقها معتقدند، اگر مجروح 
قادر به راه رفتن نباشد، باید وی را آزاد کرد )شیخ طوسی، 1400: 296( و به محل خود 
فرستاد )نجفی، 1404: 128(. سایر مجروحین نیز اسیر می شوند و احکام اسراءِ در بارة آنها 
اجرا می شود. )همان: 129( این حکم شامل بیماران و از کار افتادگان هم می شود. صاحب 
جواهر در این باره می فرماید: »و یلحق به المقعد و الاعمی کما صرح به الفاضل، و سمعتُ ما 
فی خبر حفص، لکن ینبغی تقیید ذلک ایضا بما اذا لم یکونا ذا رأی فی الحرب و لم یقاتلًا و 
لم تدع الضرورة الی قتلهما کما اذا تترسوا بهما و نحوذ لک مما عرفته، یعنی: از جمله افراد 
دارای مصونیت، زمین گیرها و نابینایان هستند، همان گونه که فاضل بدان تصریح داشت و 

1. أذَِانسَلَخَ الَأشهُرُ...
2. فَإذَا لقَیتِمُُ الذینَُ کَفَروُا...
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روایت حفنیز بدان دلالت داشت، لکن سزاوار است این حکم تقیید بخورد به آنجایی که این 
عده دارای اندیشه جنگی نباشند و در جنگ نیز مشارکت نداشته باشند و نیز ضرورتی برای 
کشتن آنان وجود نداشته باشد، مثل آنجایی که دشمن از این عده به عنوان سپر جنگی 

استفاده کرده است« )همان: 76(. 
الف( حمایت از اجساد دشمن حقوق اسلام برای اجساد دشمن هم مقرراتی را وضع کرده 
است. در غزوة بدر پیامبر اجساد دشمن را جمع آوری کردند و هنگامی که قریش خواستار 
جسد »نوفل بن عبدالله بن مغیره« شد، پیامبر آن را تحویل داد و با وجودی که حاضر به 
پرداخت مبالغی در قبال آن بودند و آن زمان نیز رسم بود، نپذیرفت )الزحیلی، 1412: 490(. 
در آن زمان مرسوم بود که سرهای کشته شدگان را برای تضعیف روحیه دشمن در میدان 
کارزار می گرداندند، چنین عملکردی هرگز از پیامبر مشاهده نشد. )همانجا( به همین دلیل 

فقها این عمل را صحیح نمی دانند )محقق حلی، 1403: ج 1، 318(. 
همچنین می فرمودند: مثله )قطعه قطعه(کردن اجساد دشمن جایز نیست، حتی به وسیلة 
سگ درنده. مثله یعنی بریدن گوش، دماغ و امثال آن؛ این امر، هم درمورد اسیر و هم درمورد 
کشته شدگان جنگ جایزنیست. صاحب جواهر می گوید: در مسئلة حرمت مثله مخالفی پیدا 
نکردم )نجفی، 1404: 78(. امیرمؤ منان از پیامبر )ص( نقل می کند که آن حضرت فرمود: 
»ایِاّکُمْ وَ المُْثْلهَ وَ لوَْ باِلکَْلبِْ العَْقُور« )احمدی میانجی، 1411: 34(. اِز مثله کردن بپرهیزید، 

هر چند در مورد سگ آزار رساننده باشد. 
صاحب جواهر می گوید: در این حکم )حرمت مثله ( فرقی نیست بین اینکه در جنگ 
باشد یا غیر آن، قبل از مرگ باشد یا بعد از آن و بین اینکه دشمنان مسلمانها را مثله کنند 
ِـصـاصٌ« )نجفی: 1404: 78(. جـواز  ُـرُمـاتُ ق یا نکنند، اگرچه اطلاق آیـه شـریـفـه »وَ الحْ
مـقـابـله بـه مـثـل را مـی رسـانـد، لیـکـن اطـلاق روایـات و فـتـاوا مـقـتضی عدم جواز 

است، حتّی در این صورت. )همانجا(
برخی از فقها دفن همه اجساد )اعم از کافر و مسلمان ( را واجب دانسته اند. )شهید ثانی، 
1410: 395(/ رسول گرامی اسلام در سفرها هرگاه به جسدی بر می خوردند، بدون اینکه 
معلوم باشد که مسلمان است یا غیر مسلمان، اقدام به دفن آن می کردند. )دارمی، 1398: 
فَأحسِنوُالقَِتَِه  قَتَلتُم  فَإذَا  کُلِ شَي  عَلیَ  الإحسَانَ  کتَبَ  اللهَ  ایشان می فرمودند: »إنَ   .)473
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یعنی: خداوند احسان را در هرچیزی واجب شمرده است پس هرگاه با دشمن جنگیدید با 
کشته شدگان رفتارنیکو داشته باشید )بیهقی، السنن: 68(.

هرنوع هتک حرمت و قطع و انتقال اعضای بدن کشته شدگان دشمن نیز در حقوق اسلام 
ممنوع است. )عمید زنجانی، 1377: ج 6، 229(.

ممنوعیت استفاده از وسائل وحشیانه
 مقصود از وسایل وحشیانه، سلاحهای غیر متعارفی هستند که کشتار بی رویه و غیر 
ضروری را به همراه دارند. بکارگیری این وسایل با توجه به اهداف جنگ در اسلام ممنوع 
است. رسول مکرم اسلام، از بکار گیری روشها و تسلیحاتی که موجب کشتار غیر ضروری 
می شد، جداً خودداری می کردند و صراحتاً بکارگیری آنها را ممنوع فرموده بودند )حر عاملی، 
باب، 16، حدیث 1(، و فقط سلاحهای متعارف و عادی زمان خود مانند شمشیر، نیزه، تیر 
و کمان و منجنیق را بکار می بردند به همین دلیل در فقه اسلامی روشهای زیر ممنوع شده 

است:

1. آتش افکندن
منظور از آتش افکندن در اینجا گلوله های آتش زا بود که در قدیم به وسیلة منجنیق 
پرتاب می کردند و موجب می شد تا شعاع محدودی از اطراف خود را بسوزاند و همچنین 
آتش افکندن در مزارع و باغات برای تضعیف روحیه و تحت فشار قرار دادن دشمن بود. در 
سیره پیامبر گرامی اسلام هرگز دیده نشده است که ایشان از این روشها استفاده ها کند. 
برعکس روایاتی در دست هست که این عمل را نهی کرده اند: »لَا تحُْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تغُْرِقُوهُ 
باِلمَْاءِ- وَ لَا تقَْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تحُْرِقُوا زَرْعاً« یعنی: نخلها را نسوزانید و آنها را غرق 

نکنید و درختان میوه دار را قطع نکنید و کشت و زرع را نسوزانید )همان: ج 25، 59(.
همچنین، عبدالله ابن مسعود از پدرش روایت می کند که گفت: رسول الله )ص( فرمود: 
»لا تعذّبوا بالنّار لا یعذب بالنار الا ربها: یعنی با آتش عذاب مکنید؛ زیرا جز خداوند کسی با 

آتش عذاب نمی کند )ابن منظور، 1414: 224(.
ثانی  )شهید  دانسته اند.  مکروه  را  آتش  بکارگیری  یا  بالنار  رمی  فقها  دلیل  همین  به 
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)عاملی(، 1413: 25(. برخی نیز آن را حرام اعلام کرده اند. )قاضی ابن البراج، 1406: 299(. 
این امر هم اختصابه بکارگیری آنها علیه غیر نظامیان ندارد؛ بلکه مطلقاً استفاده از آن را 
ممنوع کرده اند. در چنین صورتی مسلماً بکارگیری سلاحهایی مانند سلاحهای فسفری که 
سوزش وحشتناک و دردآلودی را بدنبال دارد1  ممنوع است و همچنین استفاده از سلاحهای 
هسته ای که منجر به ویرانی فوق العاده می شود از نظر اسلام جایز نیست؛ کما اینکه رهبری 
معظم انقلاب نیز صراحتاً بکارگیری این نوع سلاحها را ممنوع اعلام کرده اند. مسلماً یکی 
از دلایل حرمت این گونه سلاحها کشتار بی رویه و کشته شدن انسان های بی گناه است؛ زیرا 
به فراسوی  نباید  وازرةٌ وزرَ أخُری« )إسراء/15( دامنة مجازات  تزَِرُ  مطابق قاعدة وزر»و لا 
کسانی کشیده شود که استحقاق آن را دارند. به عبارت دیگر، هیچ  کس نباید دچار عواقب 
وزر و وبالی گردد که سبب آن از ناحیة دیگران ارتکاب یافته است. بکارگیری سلاح های 
هسته ای، نفی و نقض این قاعده را در پی دارد؛ از آن جهت که به  شیوه ای گسترده و فارغ از 
تمایزگذاری، مجموعه ای وسیع از انسانها را هدف قرار می دهد؛ حتی فراتر از نسلهای فعلی 
بشر، حملات مرگ بار سلاح های هسته ای متوجه نسلهای آینده هم خواهد شد و تباهی آنها 
به  صورت زایشی برای مجموعة گسترده ای از انسانها در ابعادی فرانسلی پایدار خواهد ماند. 

2. استفاده از مواد سمی
در این روش سموم گیاهی و یا شیمیایی را برای کشتن نیروهای دشمن در شکلهای 
مایع یا گاز بکار می گیرند و سبب کشته شدن تعداد زیادی از افراد می شود. پیامبر هیچ گاه 
ازاین روش استفاده نکردند، برعکس امیرالمؤمنین )ع( از پیامبر اسلام نقل می کنند که آن 
بزرگوار، هرگونه القاء سم در سرزمینهای دشمن را نهی فرمودند. )شیخ کلینی، 1407: 28(. 
بر همین اساس تقریباً تمام فقهای اسلام القاء سم را علیه طرف مقابل ممنوع دانسته اند. 
)قاضی ابن البراج، 1406: 299(. آن دسته از فقهایی هم که آن را مکروه دانسته اند تصریح 
کرده اند که اگر منجر به آسیب رسیدن به نفس محترمه ای شود حرام است. )نجفی، 1404: 
78(.اگر به مبنای این حرمت که صاحب جواهر احتمال کشتار کسانی دانسته که قتل و 
کشتن آنها مجاز نیست مثل غیرجنگاوران )همان:68(. تو جه کنیم، این حکم را باید به تمام 

1. مانند آنچه به نقل از خبرگزاریها، ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بکار گرفت.
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انواع سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک تسری دهیم، به ویژه دستة اخیر که آثار بسیار گسترده 
و طولانی مدتی را بر محیط زیست برجای خواهد گذاشت و بعضاً نسلهای بعدی نیز از آثار 

سوء آن رنج خواهند برد. 

3. غارت اموال شکست خوردگان
یکی از مواردی که در جنگها حتی در عصر حاضر علی رغم وجود مقررات متعدد مکرراً اخبار 
آن در رسانه های جمعی منتشر می شود، اعمالی است که توسط سربازان رسماً یا به طور غیر 
رسمی در غارت اموال مردم شکست خورده صورت می گیرد. اقدامات سربازان رژیم صهیونیستی 
پس از اشغال سرزمینها و شهرهای فلسطینیان در بندر حیفا و بیت المقدس و اعمال وحشیانة 
سربازان رژیم بعث عراق پس از اشغال خرمشهر و برخی از اخباری که از افغانستان و عراق پس 

از اشغال توسط نیروهای آمریکایی به بیرون درز پیدا می کند، از این دست است. 
این چنین اعمال در حقوق اسلام و سیرة پیامبر اسلام ممنوع اعلام شده است و از ایشان 

نقل می کنند که فرمود: هرکس دست به غارت بزند از ما نیست )الزحیلی، 1412: 486(.

4. ابزار تغیر دهنده وضعیت زیست محیطی: 
پیامبر تمامی روشها و اقداماتی که موجب تغییرات زیست محیطی در منطقه می شد، 
مانند، گشودن آب و ایجاد سیل مصنوعی، آتش زدن نخلها و کشتزارها و درختان منطقه را 
ممنوع کرده بودند. )حر عاملی، 1403: باب 15، حدیث 2(. ازاین رو فقهای اسلام نیز تسلیط 

و گشودن آب بر دشمن را منع کرده اند. )شهید ثانی )عاملی(، 1413: 25(.

5. کشتن حیوانات
 در حقوق اسلام کشتن حیوانات اهلی دشمن مجاز نیست و آزار رساندن به آنها و قطع 

دست و پای آنها غیرانسانی تلقی می شود. )ابن قدامه، 1403: 501(.

6. ممنوعیت استفاده از روشهای ناجوانمردانه
غدر و نامردی قرنها مورد استفادة بسیاری از جنگاوران برای غافلگیری ناجوانمردانه قرار 
می گرفته و می گیرد. در این روش ناجوانمردانه، دشمن با تظاهر به صلح وترک مخاصمه، 
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طرف مقابل را فریفته و با استفاده از اطمینانی که در او ایجاد کرده است، غافلگیر کرده و به 
او حمله ور می شود. 

 پیامبر اسلام »غدر و نامردی « را به طور کلی منع کرده اند )حر عاملی، 1403: باب 15، 
حدیث 2 و 3(. بر اساس روایتی از امام صادق )ع( حتی یاری رساندن به کسانی که درصدد 
غدر و نامردی باشند صحیح نیست؛ حتی اگر هردو گروه از کفار باشند. )همان، حدیث 1( 
به همین دلیل فقهای اسلام نیز غدر و نامردی با دشمن را ممنوع اعلام کرده اند )شهید ثانی 

)عاملی(، 1413: 27(.

نتیجه گیری 
از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که: 

اولاً: از آنجا که فلسفه تشریع جهاد در اسلام هدایت انسانها و نجات آنهاست، بنابراین تمام 
نظام حقوقی خود را بر همین اساس تنظیم کرده است. قسمتی از این مقررات که مربوط به 

درگیری مسلحانه می باشد از این امر مستثنی نیست. 
ثانیاً: مجموع مقرراتی که اسلام برای زمان جنگ وضع کرده است، مبتنی بر نوع نگرش 
اسلام به انسان و کرامت ذاتی اوست. اسلام جنگ را صرفاً در حد ضرورت و کاربرد سلاح را 
در حدی که ضرورتهای جنگی اقتضا کند تأیید می کند و کاربرد سلاحهای غیر متعارف را 

کاملًا مردود می داند. 
ثالثاً: چون در اسلام هدف وسیله را توجیه نمی کند، نمی توان برای پیروزی در جنگ 
متوسل به هر روش و وسیله ای شد. هر اقدام و عملی که با هدف اصلی اسلام؛ یعنی گسترش 
فضائل اخلاقی و نجات بشریت مغایرت داشته باشد محکوم به منع است؛ در نتیجه کاربرد 
روشهایی مانند کشتار جمعی، غدر و نامردی و هر روش و وسیلة وحشیانه و غیر انسانی 

ممنوع است. 
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